
 
 

 
 

 1401پاییز   16پیاپی  ،   3، شماره   پنجم سال  
www.qpjournal.ir                     
ISSN : 2783-4166 

 ی چند نمونه از شطحیات در غزلیات عطار و سوانح العشاق غزالی مقایسه
 2، زهرا پاشنا 1مسعود اسکندری 

 11/05/1400تاریخ پذیرش نهایی:  06/01/1401تاریخ دریافت: 

 (   85تا  62)از ص 

 پژوهشی نوع مقاله:

20.1001.1.27834166.1401.5.3.4.8 

 چکیده

ی ویژگی و چند و چون  ی عرفان و تصوف بوده است. درباره ی برخی از عرفا، همواره محل توجّه محقّقان حوزهشطح، به عنوان زبان ویژه 

هنری و... بدان پرداخته شده است. در پژوهش    - های زبانشناسی، روانشناسی، فلسفی، ذوقیدیدگاهشطح مباحث بسیاری مطرح، و از  

ی غزلیات عطار و سوانح العشاق غزالی مقایسه  حاضر شطح در زبان دو عارف نامی ایران، یعنی عطار نیشابوری و احمد غزالی و در محدوده 

آوری و تجزیه و تحلیل شده  ای جمع ها بر اساس مطالعات کتابخانه است و داده  تحلیلی  -شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی

است. دستاورد پژوهش ناظر براین است که عطار و غزالی دو مورد شطح: فنا و بقا و جمع و تفرقه را در اثر خویش به کار برده و هرکدام  

طار از نظر صوری و ساختار بیرونی عموماً بر مبنای قرار دادن دو سوی  اند. شطحیات در زبان ع تقریباً معنی مشابهی را از آن اراده کرده

یک پارادوکس در یک مصراع و یا حتّی معطوف کردنشان به هم و یا اضافه کردن یکی به دیگری است؛ حال آنکه در کار غزالی یک شطح  

 کند. در متن بسط پیدا می

 غزالی، شطحیات شخصی.شطح، غزلیات عطار، سوانح العشاق احمد  واژگان کلیدی:  
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 مقدمه  -1

سازد و آن اینکه زبان عارفان  ی عرفان و تصوف روشن میتأمّل در زبانشناسی صوفیه یک نکته را برای محقق حوزه

های روشن و مشخص نیست؛ »زبانی است که ملتقی دو عالم غیب و شهادت است  هیچگاه یک زبان صریح با دلالت

آورد و بنابراین زبانی برزخی است و بیانگر روح یا ن چنین برخوردی را فراهم میو در ذهن سالک مبتدی نیز امکا

(. این ویژگی  7:  1386آگاهی و شهودی غیر مستقیم دارد« )ستاری،  ذهنی است که از موضوع، شناختی ناتمام و دل

یک اثر ادبی قلمداد کرد،  هایی باشد که بتوان آن را خصوص آن هنگام که گفتار و نوشتار یک عارف دارای ویژگی به

به دانشی شده است که   تبدیل  خود  تقریباً  امروزه  زبان صوفیه  بنابراین رمزشناسی  افزود.  بر دشواری کار خواهد 

همهمی حوزه،  بایست  این  در  کنکاش  و  باشد  داشته  نظر  مدّ  را  ذوقی  و  فلسفی  روانشناسی،  زبانشناسی،  ابعاد  ی 

کند. بنابراین در این پژوهش موضوع شطح به عنوان  ر بیان عارفان نزدیک می پژوهشگر را به روشن شدن هرچه بیشت

ی حال و هوای عارفانه  از زبان که عرفا یا صحواً و برای بیان مقاصد خویش و یا به ناگاه و سهواً و در اثر غلبه  ایشیوه

جای دنیا مورد توجه پژوهشگران    اند پرداخته خواهد شد. این نوع خاص از زبان عارفان در همه از آن استفاده کرده

هنری و... مورد ارزیابی قرار گرفته است.   -های مختلف روانشناسی، زبانشناسی، فلسفی، ذوقی بوده است و از نظرگاه

ی  که مقایسهبل  ، آنچه نگارندگان این سطور را به تحقیق در این حوزه واداشته، نه رمزگشایی از شطحیات عارفان

ه.؟( و احمد غزالی)م.    627در زبان دو تن از عرفای نامی ایران، یعنی عطار نیشابوری)م.  های شطح برخی از گونه

ای  یابد: نخست اینکه تاکنون چنین مقایسهی شطحیات این دو عارف از دو جهت ضرورت میه.( است. مقایسه520

تواند  می  - مقاله محدود نماند   اگر صرفاً به یک  - که این مقایسه  میان این دو عارف صورت نپذیرفته است و دوم این

ها و معیارهای مشترکی را به منظور ارزیابی موضوع شطح و در نهایت دستیابی به یک شناخت حداکثری از  ملاک

این پرسش  به  به دنبال پاسخگویی  این مقاله  نویسندگان در  این اساس  بر  قرار بدهد.  آن، در اختیار پژوهشگران 

  ،اند؟ پاسخ به این پرسش ابتدا تأمّل در ساخت زبان عرفانان به شطح عنایت داشتههستند که: عطار و غزالی چه میز

های نوعی آن  ی دوم معرفی شطح و ویژگیاز این نظر که تجربیات ناب عارفانه قابل بیان مستقیم نیست و در مرحله

 د. طلبد که پرداختن به این مسایل چارچوب مفهومی این مقاله را تشکیل خواهند دارا می

 

 ی پژوهش پیشینه- 2

ی  در حوزه  های علمی کشور و کتب به نگارش درآمدههای معتبر دادهبر اساس جستجوهای به عمل آمده در پایگاه

ای میان شطحیات عطار و غزالی صورت نپذیرفته است و تنها تحقیقاتی را  عرفان، مشخص شد که تاکنون مقایسه

ها را نیز  توان دید که آناند میزبان یکی از این دو عارف مورد بررسی قرار دادهکه به صورت مجزّا این مقوله را در  
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ی عطار، شاهسوند  اند باید مورد جستجو قرار داد. دربارهی عرفان به نگارش درآمدههایی که در حوزهعموماً در کتاب

 . ورد بررسی قرار خواهد گرفتی خویش اختصاصاً به موضوع شطحیات پرداخته که ذیلاً منامه( در پایان1390)

  

، به موضوع بررسی شطحیات در دیوان عطار نیشابوریی خود با عنوان ( در پایان نامه1390) عاطفه شاهسوند 

شطح در غزلیات عطار پرداخته است. وی بر این باور است که عرفای پیش از عطار و همچنین عرفای معاصر وی در  

نامه هشت شطح  (. نویسنده در این پایان175:  1390)شاهسوند،    اندتأثیر مستقیم داشتهتأثیرپذیری او از این زبان  

بارز را در زبان عطار که به ترتیب عبارتند از: شطح وحدت وجود، شطح نفی و اثبات، شطح کفر و دین، شطح عدم  

  - 176ار داده است )همان:  ها به ترتیب مورد ارزیابی قرو وجود، شطح فنا و بقا، شطح عشق، قلندریات و حلاجیه

261.) 

مدرسی) مقاله1386فاطمه  در   )« دیوانه در مثنویی  در  های عطار«،  شطح عارف و گستاخی  را  مقوله  این 

های عطار مورد بررسی قرار داده و بدین نتیجه رسیده است که »شطح در آثار عطار از دو جهت قابل بررسی  مثنوی

ارد با احکام شرعی مغایرت داشته باشد؛ دیگر صورت باطنی آن که در  است: یکی صورت ظاهری آن که احتمال د

(. و چنانکه واضح  87و  86:  1386)مدرسی،    اساس با دین و شریعت در تضاد نیست، لیکن نیاز به شرح و تأویل دارد«

بر  نظر که صرفاً  این  از  با پژوهش حاضر هم  مقاله  این  این روی    کار   است،  از  بوده و هم  فقط  عطار متمرکز  که 

 های وی را مورد تأمّل و توجه قرار داده تفاوت دارد. مثنوی

غزالی    سوانح العشاقای که به طور مجزّا شطح را در  طی جستجوهای به عمل آمده مشخص شد که تاکنون مقاله

را  مورد بررسی قرار داده باشد نگاشته نشده است و اگر هم سخنانی در این باب هست در فحوای کتبی که یا شطح 

توان یافت؛ این  به طور کلی مورد بررسی قرار داده و یا اصلاً موضوع مورد بحث در آن، عرفان و تصوف بوده است می

در حالی است که شطحیات احمد غزالی چیزی کمتر از برخی اقوال بایزید و حلاج و بوسعید و دیگران از عرفا ندارد.  

 یکرد شطح، مورد بررسی قرار گرفته باشد موجود نیست.باری، تحقیقی که در آن زبان این دو عارف با رو

 

 چارچوب مفهومی-3

 سنخ شناسی زبان عرفان-3-1

هایی که از  های مختلف زبانشناسی و فلسفی و پژوهشای پیچیده است که با وجود پیدایش نحلهزبان، خود مسأله

ها صورت پذیرفته همچنان به عنوان یک معمّای لاینحل باقیمانده است. حال اگر این  سوی دانشمندان این حوزه
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ای خواهد  تری چون عرفان بیامیزد، کشف ماهیت این دو تبدیل به کلاف درهم پیچیدهی پیچیده با امر پیچیدهمؤلفه

گردد و در  و فلسفی منتج میهای زبانشناسانه  گوییشود، یا به تناقض شد که باز کردن آن یا با شکست مواجه می

ی زبان عرفان  ی از آن گشوده خواهد شد. با این تفاسیر نظریات گوناگونی دربارهکوچک  ای از موارد نیز صرفاً گره پاره

ارائه شده که برخی از سوی خود عارفان و برخی نیز در اثر تأمّل محققان این عرصه با تدبّر در آثار صوفیه ارائه شده  

له برآمده از دو پرسش اساسی است که یکی از طرف عارفان و دیگری از طرف پژوهشگران عرفان  است. اصل مسأ

شود. پرسش نخست که عارفانه و الهیاتی است از این قرار است: آیا آنچه از عالم بالا بر دل من ]عارف[  مطرح می

ن به زبان روزمره است؟ این پرسش در  قابل بیا  ،ی من که در اثر حال جذبه استشود و یا تجربیات عارفانهنازل می

نویسد: »چون زبان را از سِرّ خبر بود تا عبارت کند این  واقع یک استفهام انکاری است. هجویری در این باره می

مشاهدت نباشد که دعوی بود؛ از آنچ چیزی که حقیقت آن اندر عقول ثبات نیابد زبان از آن چگونه عبارت کند الّا  

... پس سکوت را درجه برتر از نطق باشد از آنچ سکوت علامت مشاهدت بود و نطق نشان طلب«    به معنی جواز 

دیگر »همه432و  431:  1387)هجویری،   از طرف  لیکن  معمّای  (.  این  غیر مسلمان،  و حتی  عارفان مسلمان  ی 

ن با خداوند است، دقیقاً  اند که خاموشی، تنها راه سخن گفتاند و آن عارفانی که بارها گفتهذوحدّین را تجربه کرده

: 1370اند« )شیمل،  ی تحریر کشیدهترین آثار منظوم و منثور را پیرامون مباحث عارفانه به رشتهآنانند که پرحجم

(. بخش دوم سخن شیمل بسیار قابل تأمّل است؛ همین مسأله بدین معناست که بالاخره زبانی وجود دارد ولو  74

شود:  باشد. کشف معمّای این رمز پاسخ پرسش دوم است که از سوی محقّقان مطرح میگونه  که رمزآلود و شطح این

ها دلالت بر چه چیزی  دانند پس این آثار چیست و زبان به کارگرفته شده در آناگر عارفان تنها راه را خاموشی می

 دارد؟  

دی این  اند؛ به عنوان مثال فولامردهی عارفانه وجود دارد برشبرخی از پژوهشگران موانعی را که برای بیان تجربه

بر این اساس عرفان  4. مانع فاعل و  3  . مانع کلام،2. مانع موضوع،  1موانع را:   . مانع مخاطب معرفی کرده است؛ 

کند و موضوعات عرفانی  که عقل بشر امور را پس از تجزیه و ترکیب بازشناسی می   ؛ چراکهناپذیرموضوعی است تجزیه

ی عرفانی نیز از نوع تجربیات متداول روزمره نیست که بتوان  تجربهفلذا ل ارائه در بیان نیستند.  قاب و  بسیط هستند 

توان در زبان، مصداقی برایش یافت.  ها را بیان کرد. یعنی عارف با مفاهیمی سروکار دارد که نمیبا کلام عادی آن

د؛ یعنی او هنگامی که در حالت جذبه و  شخص عارف نیز که فاعل این شناخت است برای بیان مشکلی اساسی دار

زبانی است. در نهایت مخاطب نیز  خویشی مستلزم بیگیرد دیگر خودی برایش باقی نمانده و این بیغلبه قرار می 

مند نیستند و توان درک چنین موضوعاتی  ها از چنین تجربیاتی بهرهی انسانخود مانعی بس جدّی است؛ چراکه همه

 (. 78  -72: 1389، )فولادی  را ندارند
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نویسد: »عرفان بیشتر شبیه به یک وضع و  بر این مسائل تأکید کرده و می  دین و روانویلیام جیمز نیز در کتاب  

تواند احساسات عرفانی  کس نمی که شبیه به یک وضع و حالت درک و تصوّر باشد. هیچحالت احساس است تا این 

شخصه درک نکرده است، بیان و توصیف کند که: این احساسات چگونه خود را برای یک نفری که آن احساسات را به  

است و چگونه عمل دارد. کسی باید در عمر خود حداقل یک مرتبه عاشق شده باشد تا بتواند بفهمد حالت روحی  

 (.   62: 1372)جیمز،  یک نفری که عاشق شده از چه قرار است« 

تا ابعاد فلسفی موضوع را مورد واکاوی قرار دهند. از این نظر به نظریات  اند  برخی دیگر از پژوهشگران نیز تلاش کرده

تمسّک    -های زبانی ویی بازیمانند ویتگنشتاین و نظریه  -ی زبان استبعضی از فلاسفه غربی که مبتنی بر فلسفه 

های عرفانی و اشراقی  ت اند: »دریاف ای مشابه با سایر محققین دست پیدا کردند و اظهار داشتهجسته و البته به نتیجه

ی عقل نیست، پس از حدود منطقی زبان خارج است و چون از حدود منطقی زبان خارج است،  چون در محدوده

پس قابل بیان منطقی نیست. این است که عرفان و منطق دو چیز متناقض خواهد بود. به همین دلیل شطح یا  

نظ از  عارف است،  درونی  از حال  برخاسته  و عقل غیرمنطقی جلوه میشطحیات، چون  )سلیمانیان،  ر عرف  کند« 

مؤیّد دیدگاه فوق است.    عرفان و فلسفه(. تأمّلات استیس نیز به عنوان فیلسوفی طبیعتگرا در کتاب  109:  1389

توان هم باور داشت که آگاهی عرفانی نادر و یگانه  توان هم خدا را خواست و هم خرما را؛ نمینویسد: »نمیوی می

از جنس آگاهی روزمره نیست و در عین حال چیزی در آن ندید که تا حدّ آگاهی روزمره قابل تنزّل نباشد... است و 

های منطقی یا زبانشناختی باشد، در  ی تعبیههر آن کوششی که در پی رفع و رجوع شطحیات عرفانی به وسیله

انکار خصیصه تنزّل دادن عرفان تا حدّ عقل عام و عرفی و  فرد آن و پایین آوردن آن تا سطح  ربهی منحصجهت 

 (.276: 1375ی خودمان است« )استیس، های روزمرهتجربه

گیرد شطح نام دارد؛  ی خویش از آن بهره می با این تفاسیر، زبانی که عارف در بیان آن دسته از تجارب ناب عارفانه

شان موجود نیست و  و عرفی مصداقی برای  بیند که در زبان عادّی او در مقامی قرار گرفته است و چیزهایی را می

تر است. حال باید دید که  تر باشد زبانش شطاحی عارف نابشود و هرچه تجربهکلام او به این سبب شطح آمیز می

 شطح چیست. 

 

 شطح در لغت و در اصطلاح -3-2

سوی و آن سوی رفتن«  شَطح، در لغت به معنای »سرگردان شدن، به بیراهه رفتن، دور گشتن، پرسه زدن، این  

(. آمده است و در زبان عرب شَطَحَ فی الخیال را به معنای غرق شدن در خیال؛ و له سَرَحات  521:  1391)آذرنوش،  

برند و امروزه نیز در زبان عربی شَطّاح به معنای بندباز  و شطََحات را به معنای حواسش به کلی پرت است؛ به کار می
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شود]و[  خودی در وصف حال و شدّت وجد گفته میارفان »سخنانی که در حالت وجد و بیآمده است. امّا در اصطلاح ع 

گویند که شنیدن آن بر ارباب ظاهر، سخت و ناخوش  به سخن دیگر، در عرف عرفا، حرکت اسرار وجد را شطح می 

نویسد: »سخن  میکشّاف اصطلاحات الفنون  (. تهانوی در  505:  1389)سجادی،    باشد و موجب ظنّ و انکار گردد«

ی حال و سکر و  نامتناسب و نامنظمّ گفتن است بدون التفات و رعایت مبالات؛ چنانکه بعضی بندگان هنگام غلبه

ترم و بایزید گوید: سبحانی ما اعزم شأنی  اند ... چنانکه ابن عربی گوید: من دو سال از پروردگارم کوچک غلبات گفته

-(. شطح فقط نوعی از به کارگیری زبان نیست، بلکه وجهی معرفت1299:  1996و منصور گوید: انا الحق« )تهانوی،  

  ناختی نیز در جریان سلوک عارف دارد؛ »شطح پایان سفر اول از اسفار اربعه و فنای ذات سالک در ذات حق است«ش

 (.  59: 1388)انصاری، 

ی اگر کسی از معنای شطح پرسید باید  ی وی شطح مطالبی دارد. بنا به نوشتهخویش درباره  اللّمعابونصر سراج در  

ای وجدآمیز که نیروی فورانی آن درون  بگوییم: شطح عبارت است از نوعی سخن غریب و نامعهود در توصیف تجربه

لبریز می را تسخیر و  توضیح روشن453:  1960)سرّاج،    کندعارف  به دست می(. عطار  این اصطلاح  از  دهد:  تری 

ظاهر شرع راست نیاید؛ چنانکه به کشتن خلیل را امر کرد و نخواست و چنانکه غلام    »چیزها رود در طریقت که با

جا نهد زندیق و اباحتی و کشتنی بود مگر  کشتن خضر که امر نبود و خواست، و هرکه بدین مقام نارسیده، قدم آن

 (. 123و 122: 1361/ 1)عطار، ج هرچه کند به فرمان شرع کند« 

ی عربی شطح  دهد »متأسّفانه در مورد واژهروزبهان بقلی توضیح میشرح شطحیات ی مقدمهاما چنانکه کربن در 

ندادهفرهنگ  این واژه است«  ها توضیح وافی  از  برای ما حائز اهمیت است مفهوم مصطلح صوفیان  البته آنچه  اند. 

 همان(.  )  گیرد(. و خود کربن آن را به معنای »کلمات متشابه صوفیان« می 12: 1394)بقلی، 

در میان محقّقان قدیم روزبهان بقلی شیرازی بیش از همه در این موضوع تأمّل کرده و بنای کتاب مشهور خویش  

ی این امر قرار داده است. او در این کتاب تلاش کرده تا شطحیات عرفا را رمزگشایی کند  را بر پایه  شرح شطحیات

حی این واژه را در فرهنگ عرفانی جهان اسلام بسط بیشتری  ی معنایی و اصطلاو از این طریق توانسته است حوزه

انگیزد حل و فصل نماید.  هایی را که طیف معنایی و کاربردی این واژه بر میبدهد و در عین حال برخی از دشواری

تر جلوه جا شطحیات عرفا همچون بخشی از یک شطح بسیار بزرگ»روزبهان پای بر سطحی بالاتر گذاشته که از آن

کند. نخست آنکه شطح در نصّ قرآن و سپس در احادیث نبوی آمده است. علت آن است که خداوند تنها از طریق  می

دهد، یعنی از طریق نیرویی که حرکت و جوشش آن از حدّ بیان مخلوقات و  شطح آدمیان را مورد خطاب قرار می 

ی رموز شطحی  زبهان فواتح سُوَر را از جمله(. »رو14آنچه آدمیان طاقت شنیدنش را ندارند، خارج است« )همان:  

خَلقََ اللهُ آدمَ عَلی صورتِهِ؛ رَأیتُ ربّی فی اَحسنَ  داند و بر آن است که در کلمات پیامبر اکرم )ص(، از جمله  می
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نیز شطحیات بوده است. وی همچنین    صورۀٍ، وجدتُ برد انامله؛ و الکرسی موضع القدمین؛ ینزّل الله کل لیله

ی سکر و استیلای وجد بر حضرتش ی امیرالمومنین علی )ع( را از جمله شطحیات و برآمده از غلبهشقشقیه  یخطبه

گوید،  ای حادث سخن می(. »خلاصه آنکه هر بار وجود قدیم از طریق دیده505:  1389دانسته است« )سجادی،  

و دوپهلویی موجودات است. اما این  ی اصلی رمز و التباس و تشابه سخن او شطح است. به همین جهت شطح قاعده 

ها نیز هست. هیچ موجود حادثی نیست که رمز چیز دیگری  ی مناعت و شایستگی وجودی آنآمیز پایه تشابه تناقض

شود روزبهان معنایی  (. بنابراین مشخص می14: 1394)بقلی،   نباشد، از آنجاکه هر حادث شاهد چیز دیگری است« 

شطح اراده کرده و از همین نقطه نظر است که تأویل عارفانه نیز معنا و مفهومی عمیق  شناسانه از  وسیع و هستی

خصوص در تأویل و تفسیر قرآن کریم مشخص  کند و ارزش و کارکرد آن در بطن میراث کلامی صوفیه و بهپیدا می 

عریف شطح اراده کرده و  در تزبان عرفان  شود. و این معنی تفاوت زیادی دارد با آنچه مثلاً فولادی در کتاب  می

)فولادی،   بایست اعتقاد یا عملی شرعی باشد دانسته استساختار آن را اجتماع نقیضینی که یک طرف آن حتماً می

ی انکار  (. همین برداشت نیز در قرن ششم باعث شده بود تا امام محمد غزالی به این پدیده به دیده287:  1389

ی واعظان  ی آن بنویسد: »این فرقهدرباره  "نکوهش غرور"در کتاب    الدّیناحیاء علوم  بنگرد و در ربع مهلکات  

مشغول گشته به طامات و شطح و تلفیق سخنانی که از قانون شرع و عقل بیرون است تا چیزی غریب گفته باشند.  

ه نعره  هاست و به شعرهای وصال و فراق استشهاد آوردن و غرض ایشان آن است کهای ایشان در سجعبیشتر همّت

 (. 836و 835/ 3: ج1386)غزالی،  های فاسد باشد« و تواجد در مجلس ایشان بسیار شود، اگرچه بر غرض

حال باید دید شطح از نظر روزبهان چه تعریفی دارد. »در عربیت گویند شَطحَ یَشطحُ؛ اذا تحرک، شطح حرکت است  

حرکت که در او باشد. پس در سخن صوفیان شطح   و آن خانه را که آرد در آن خرد کنند مِشطاح گویند از بسیاری 

:  1394)بقلی،    مأخوذ است از حرکات اسرار دلشان، چون وجد قوی شود و نور تجلّی در صمیم سر ایشان عالی شود« 

 (. 81و 80

توان اشاره کرد به: سبحانی ما اعظم شأنی از بایزید بسطامی.  ی شطحیات مشهور تاریخ عرفان اسلامی میاز جمله

الخیر. اما درست است که این نوع سخن گفتن  االحق از حلاج و لیس فی جبّتی سِوَی الله منسوب به ابوسعید ابیأن

مرور در  ساخته، بهگیری عرفان در اسلام موجبات سوء ظن و تکفیر و اعدام را فراهم میی شکلهای اولیهدر دوره

اند تا حدودی  ها صورت دادهتوضیحاتی که سایر عرفا از آندل فرهنگ عرفانی اسلام ریشه دوانده و بعدها با شرح و 

ی فراموشی  بسته به بوتههای شیطانی که از این دست عبارات در ذهن افراد نقش میها رفع ابهام شده و برداشتاز آن

دردسر و  سپرده شده است. تا آنجاکه در قرن هشتم شاعر محافظه کاری چون حافظ، بسیار راحت و احتمالاً بی  

 مزاحمتی گفته است: 
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 (.320: 1387)حافظ،  شاهد هرجاییکس ننمود آنرخساره به  یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم 

 

که البته در محاورات    – "هرجایی "راحتی خداوند را  شناختی موجود در این بیت، حافظ بههای جمالکه جدا از مولّفه

خوانده که در ارتباط با خداوند کاملاً صحیح است؛ چراکه او همه   - عامیانه دارای بار معنایی منفی و ناسزاگونه است

 شود.جا هست؛ ولیکن دیده نمی

 

 تجزیه و تحلیل -4

قرار خواهد گرفت  در این بخش آن دسته از شطحیاتی که بر زبان عطار و احمد غزالی جاری شده است مورد بررسی  

غزالی خواهد بود. این بخش در دو قسمت پیگیری    العشاقسوانحتر اشاره شد تأکید بر غزلیات عطار و  که پیشو چنان 

خواهد شد؛ بخش نخست تحلیل دو نوع شطح مشترک میان عطار و غزالی خواهد بود؛ از این نظر که هردو بدان 

اند و البته کیفیت بروز و ظهورشان متفاوت است. بخش دوم مربوط به شطحیاتی است که مختص  عنایت داشته

نویسند این دو  از  به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. )منبع مورد استفاده  هرکدام  بوده است که  ه 

، به اهتمام و تصحیح تقی تفضلی،  14، چدیوان اشعار( 1392عطار نیشابوری، فرید الدین )ی غزلیات عطار:  درباره

،  4، چثار فارسی احمد غزالی مجموعه آ(  1388غزالی، احمد )ی غزالی:  و درباره  تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

تهران. دانشگاه  انتشارات  تهران:  احمد مجاهد،  اهتمام  ارجاعمی  به  در  به جهت سهولت  و  دهی صرفاً شماره  باشد 

 ها قید شده است( صفحات در کنار مثال

 

 شطحیات مشترک در کلام عطار و غزالی-4-1

 فنا و بقا -4-1-1

ای مقدّم بر بقاست؛ به همین سبب نیز  اند. فنا تجربهماً با هم به کار رفته در اقوال و ادب صوفیه این دو اصطلاح عمو

نرسیده بقا  به  و  باقیمانده  فنا  مقام  در  که  را  نمیعرفایی  کامل  عارف  دراند  آنچه سجادی  مطابق  فرهنگ    دانند. 

در حق، که جهت  آورده فنا عبارت است از: »نیستی، محو شدن. در اصطلاح یعنی فنای بنده    اصطلاحات عرفانی 

بشریت بنده در جهت ربوبیت حق محو گردد. با فنا به سقوط اوصاف مذموم و با بقا به قیام اوصاف محمود اشاره  

کنند. فنای بنده از اوصاف و افعال مذموم عدم آن اوصاف و افعال است. همچنان که فنای او از نفس خود و خلق  می

(. موضوع فنا و بقا یکی از مسایل دشوار عرفان است  628:  1389دی،  زوال احساس او به خود و به خلق است« )سجا

دهد: »اندر هیچ عبارت از عبارات متحیّرتر از این نیند که اندراین عبارت« )هجویری،  و چنانکه هجویری توضیح می
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ی وجود را به قدم صدق  الله است؛ »چه سیر الی الله وقتی منتهی شود که بادیه(. بقا ابتدای سیر فی311:  1387

یکبارگی قطع کند. و سیر فی الله آنگاه متحقّق شود که بنده را بعد از فنای مطلق، وجودی ذاتی مطهّر از لوث حدثان  

 (. 198: 1389ارزانی دارد تا بدان در عالم اتّصاف به اوصاف الهی و تخلّق به اخلاق ربّانی ترقیّ کند« )سجادی، 

کند: »و نسبت این  با تمثیلی روشن بدین شکل توصیف می  عوارف المعارف روردی صاحب  ی فنا و بقا را سهمسأله

حال در مشاهده همان نسبت است که خشت پخته از خاک؛ اول خاک است، پس خشت، پس آجر. همچنین مشاهده  

را از این دو  ترین تعاریف  ترین و فنی(. اما یکی از روشن179:  1384)سهروردی،    بقای آجر«  اصل است و فنای گِل

اصطلاح، اندیشمند ژاپنی، توشیهیکو ایزوتسو، ارائه کرده است. وی بر این عقیده است که »فنا عبارت از محو و الغای  

کامل خودآگاهی است، وقتی که تنها وحدت حقیقت مطلق در شکل ناب خود به صورت یک آگاهی مطلق و قبل از  

خوانند. صوفی بازگشت به  می  "جمع"لتی که صوفیان آن را حال  حا  -دوشاخه شدن آن به سوژه و ابژه وجود دارد 

ای انسانی  کنند. فنا مسلمّاً تجربهای را که تنها خداوند بود و هیچ چیز غیر از ذات او وجود نداشت تجربه میلحظه

از شیمل،    است؛ اما انسان موضوع این تجربه نیست و بلکه موضوع آن خود حقیقت متافیزیکی است« )ایزوتسو به نقل

1387 :252  .) 

گونه  اند، در ذهن خواننده اینویژه آنان که زبانی شاعرانه نیز داشتهی چنین حال و مقامی از سوی عارفان، بهارائه

گویی هستند؛ لیکن با دانستن دلالت معنایی این دو اصطلاح، رمز این شطح از  کند که آنان در حال تناقضالقا می 

 آید.ی ابهام بیرون میپرده

 

 فنا و بقا در زبان عطار -4-1-1-1

 ها به قرار زیر است:  بیت به صورت توأمان تکرار شده است که برخی از آن 21در غزلیات عطار فنا و بقا در 

  

 ( 37است )ـزاید بق کمترین چیزی که می ا                     ــز فنـا شو کــواهی فنــگر بقا خ      
 ( 109ا نیست )ــکه تا ز اوّل نگردی از فن                       ـز نبینی رگــا هـــی روی بق ــــول             
 ( 427دم مزن و در فنا همدم عطار باش )         بقـا آرزوست گر دل و جان تو را دُرّ             
 ( 571انم )ـــا بمـــد در آن بق ـــاویــج ا شود در آن عین                      ــه فنـه کـــهرگ       
 ( 806اودان باقی )ـردیم و جــی گــــفان ان از خود                    ـــم یک زمـــاز رهیـتا ب             
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)فنا(    ی مراتب یک تجربه است که یکی کنندهها بیاناگر کسی با این اصطلاحات آشنا نباشد و نداند که کاربرد آن

توان باقی شد؟! و احتمالاً این کاربرد  )بقا( است، خواهد پرسید چگونه با فانی شدن می  ی رسیدن به دیگریمقدمه

را ترفندی شاعرانه و در بهترین حالت تناقضی منطقی خواهد دانست. این در حالی است که به عنوان مثال تأمّل در  

کند حال آنکه  سازد؛ چراکه عطار در این بیت گذرکردن از فنا را توصیه می ین معنی را به وضوح آشکار میبیت دوم ا

-شود و همین امر باعث صدور حکم ناموجّه تناقضدر ابیات دیگر معنای عبور از فنا به عنوان یک مرحله دیده نمی

 گویی است. 

 

 فنا و بقا در زبان غزالی-4-1-1-2

اثری است که در آن از کیفیت  سوانح العشاق  جایی که  غزالی این معنی از لونی دیگر به کار رفته است. از آندر بیان  

که غزالی در مقدمه توضیح داده که »در او هیچ حواله  عشق و روابط عاشق و معشوق سخن گفته شده و با وجود این 

دهد؛ لیکن اگر از عبارات  هو عشق مورد ارزیابی قرار می(؛ یعنی عشق را به ما  106نبود نه به خالق و نه به مخلوق« )

وی رمزگشایی شود مشخص خواهد شد که مراد او عشق صوفیانه بوده و این اثر کاملاً تمثیلی و رمزگونه است. به  

کند؛ بلکه سلوک عرفانی  همیشه به صراحت از اصطلاحات عرفانی استفاده نمی -بر خلاف عطار –همین سبب نیز او

دهد. تأمّل در بند ذیل این معنی را  ی عاشق و معشوق توضیح می ی حالات و مقامات آن در قالب رابطههمه  را با

 کند: آشکار می 

ی پیوند اوست، و آیتی در صنع متواری است و حسن نشان صنع  »سر و روی هر چیزی نقطه

هرگز آیت صنع  است. و سر و روی آن روی است که روی در وی است و تا سر و روی آن نبیند،  

کلّ مَن "است؛ دیگر خود روی نیست]چراکه[    "و یبقی وجه ربّک"و حسن نبیند. آن روی جمال  

 (. 124؛ آن روی هیچ است تا دانی« )"علیها فان

دهد که ابتدای  ی قرآن در متن بالا نقش مهمی در گشودن رمز این عبارت دارد. غزالی توضیح میآوردن دو آیه

توان آن را به سیر الی الله تعبیر کرد. اما این صرفاً یک روی اوست؛ او را  عشوق است که میی معاشقی دیدن چهره

شود. قصد این تأمّل همان فنای در ذات است؛ چراکه  ی معشوق حاصل میروی دیگری است که از تأمّل در چهره

  "یبقی وجه ربّک "الله و آگاهی به  ی آن رسیدن به بقا است که همان پایان سیر الی  بیند و نتیجهجز او هیچ نمی

 بایست از آن گذر کرد.دهد که آن روی هیچ است؛ یعنی میاست. در انتها نیز توضیح می

 آمیز آن را آشکار ساخته است. ای دیگر غزالی این معنی را با صراحت توضیح داده و ماهیت شطحدر فقره
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، خود بودن دیگر. خود را به خود خود بودن  »خود را به خود، خود بودن دیگر است و خود را به معشوق

ی بقا آید  خامی بدایتِ عشق است. چون در راه پختگی خود را نبود و از خود برسد، اینجا بود که فنا قبله

ی بقا نقل کند و در این علم نگنجد الّا از  ی قدس و از سرحدّ فنا به خطّهو مرد محرم شود به طواف کعبه

 راه مثال.

 

 از روی خرد چرخ برین پستِ من است   جهان نمای بر دستِ من استتا جام 

 هشیارترین خلقِ جهان مستِ من است ی هست من استی نیست قبلهتا کعبه

 

 (. 129همه بوقلمون این تلوین است و از تمکین دور است« )  "سبحانی"و  "انا الحق"و  "هذا ربیّ "

کند:  چنین تشریح می عارفی را که به این مقام رسیده است این  ویژگی   بحرالحقیقه  یغزالی در بحر چهارم رساله 

»از چنین مقام که بازآرندش، نه از آن شده باشد که در رفتن از خود به حق نگریستن. چون بازآید از حق به خود  

نین کس  نگرد. این نشان آمرزش و معرفت است که این مردان را در دنیا و عقبی نیابی رضوان الله علیهم اجمعین. چ

اندر بهشت نبینند، که او را از خلق هر دو عالم بستدند. نه این جاش بینند نه آنجا یابند. این درویشان را به هر دو  

 (. 50و 49عالم نشان این است و از اظهار ربوبیت بر سرّ عبودیتشان آثار این است« )

 

 جمع و تفرقه - 4-1-2

ی شطح آمیز جلوه کرده است، موضوع جمع و تفرقه است. »جمع  یکی دیگر از مباحثی که در زبان صوفیه به صورت 

در اصطلاح عارفان جمعیت خاطر را گویند که مقابل فرق است. فرق احتجاب است از حق به خلق. یعنی همه خلق  

خلق؛ و این مرتبه فنای سالک است. چون تا  ی حق است بیبیند و حق را من کلّ الوجوه غیر داند. جمع مشاهده 

بیزمانی   باشد شهود حق  بر حال  به خلق«که هستی سالک  قائل  الجمع، شهود خلق است  نیست و جمع    خلق 

فنا و بقاست و یا اگر بخواهیم جزئی  290:  1389)سجادی،   بیان دیگری از همان  (. موضوع جمع و تفرقه تقریباً 

تبیین مسأله از این قرار است که سالک  تر بدان بنگریم، وضعیت سالک است در هر یک از دو مقام فنا و بقا.  نگرانه

کند یا در حال فرق، و تنها پس از رسیدن به بقاست که مقام  در مقام فنا یا خداوند را در حال جمع مشاهده می

ی شیعی، سید حیدر آملی، خواندنی است.  شود. تشریح این مسأله از زبان عارف خوش قریحهالجمع حاصل میجمع

 نویسد اگر ناظر: وی می

»وجود واحد را بدون تمام کثرات اسمایی و فعلی مشاهده کند، بنابراین حقیقت وجود را آنگونه 

ی  که هست مشاهده نکرد. برای اینکه حقیقت وجود همیشه در حدّ ذات خود موصوف به همه 
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ی  ها و معانی همه ی کمالات حقیقت وجود، ظهور همیشگی او به صورتکمالات است و از جمله

ست ... و اگر ناظر وجود واحد را متکثّر به این کثرات و متعیّن به این تعینّات مشاهده موجودات ا

کند و برای او با این مشاهده فرقی بین کثرت و وحدت و تمیزی بین جمع و فرق حاصل نشود،  

که حق فی حدّ ذاته منزّه از کثرت  به خاطر این حق را با وحدت و جمعیت مشاهده نکرد، برای این 

 (.165: 1387)آملی،   ینّات است یعنی منزّه از تعیّنات خارجی و ذهنی است«و تع

شناسی وی کاملاً مشهود است؛ چنانکه در ادامه نیز با آوردن نقل قولی  که البته تأثیر ابن عربی در اصطلاح

 دهد:از ابن عربی سخن خویش را مورد تأیید قرار می 

خودش به مثل این توحید اشاره کرد: از جمع و از  عربی در گفتار  »و شیخ بزرگ محی الدین ابن

و دومی]تفرقه[   الحاد است  و  زندقه  اولی]جمع[ موجب  به درستی که  تفرقه دوری کنید. پس 

درستی که صاحب موجب تعطیل فاعل مطلق است و بر شماست به هر دو] جمع و تفرقه[ پس به

ی  شود و دربردارندهالجمع نامیده میجمع و تفرقه با هم، موحّد حقیقی است و با صاحب مقام جمع

 (. 167)همان:  ی بزرگ و مقصود نهایی حاصل است«همه است و برای او مرتبه 

شود؛ به عنوان مثال در این بیت مشهور  نما ظاهر میالعموم به شکل متناقضدر زبان صوفیه این دو اصطلاح علی 

 حافظ: 

 (.207: 1387از آن زلفِ پریشان کردم )حافظ،  کسب جمعیت    آمدِ عادت بطلب کام که مناز خلاف

 گونه نیز هست. به وضوح این مسأله مورد تأکید قرار گرفته است و البته شطح

 

 جمع و تفرقه در زبان عطار -4-1-2-1

در بیان عطار این معنی یکبار به همان صورت که در حافظ آمده متجلّی شده است. یعنی جمعیت در همنشینی با  

 توان احتمال داد که حافظ این مضمون و ترکیبات آن را از عطار گرفته باشد: پریشان و میزلف 

 ( 121آن جـــــز از زلــف پریشان تـــو نیــست) هیــــــچ جمعیــت اگـــر یـــافت کسی                

جمع باید بود بر راهی چو موران روز و شب            

  

 (                 273کشد)هر که را دل سوی آن زلف مشوّش می

 ( 297اند)زانکـــه دل در تـــو پـــریـشان بستــه مـــرد جـــانی جمــع شو بگـــذر ز نفس                      
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 ( 671چــــو زلــف خـــود پریـــشانم میــفکن) تـــو دارم           چـــو مـن جمـعــیت از زلــف            

کند که از مقام تفرقه به مقام جمع رسیده است و این رسیدن به معنای  چهارم تأکید می بیت  عطار در بیت نخست و  

کند مشخص  چهارم ابراز میای که در بیت  الجمع است؛ چراکه هردو را با هم دارد و این از حالت استغاثههمان جمع

  - های این تفرقه  کند که او را دیگربار به مقام تفرقه بازنگرداند و از شگفتیشود. وی از معشوق درخواست می می

  - اش درنظر گرفته شود اگر در معنای عرفی  – این خواهد بود که دریافت ذات واحد  - برای خواننده نا آشنا به موضع

ی ناآشنا  تواند توأم باشد؟! چنانکه گفته آمد این شگفتی برای خوانندهبا جمعیت میمقام جمع است و وحدت چگونه  

پیش خواهد آمد؛ حال آنکه برای عرفا کاملاً روشن بوده و توضیح آن از زبان سید حیدر روشنگر این مطلب است.  

بیت سوم این معنی را به    دهد که عارف نباید گرفتار تفرقه شود و درکند و هشدار میدر بیت دوم نیز تأکید می 

الجمع است و پرهیز از تفرقه؛ چراکه اگرچه ذات  شود که حقیقت توحید رسیدن به مقام جمعسالک طریق یادآور می

 کشاند. الجمعی دارد، نفس او را به سمت تفرقه می روحانی انسان گرایش به مقام جمع

 برگزیده؛ یعنی از »هیچ و همه« استفاده کرده است: ی فارسی جمع و تفرقه را در مواردی نیز عطار ترجمه

 

 (81دعــــــوی یگـــــانگیــــــت عـــــامـست)  تــــا هیـــــچ و همــه یــــکــی نگـــردد                     

 ( 111)چه همه چه هیچ چون اینجا سخن بر کار نیست  و به تو هم هیچ باشی هم همه        ـچون رسیدی ت           

و               هیـــــچ  و  بــاقیـــــم  و  فانـــــی 

 همـــه          

 (401روح مـــحضیـــــم و صـــورت دیـــــوار) 

هیـــچ             ولــی  کــــار  همه  کردیـــــم 

 نکردیم          

 ( 620دیــدیـــــم همـــه چیـــز ولی هیچ ندیدیم) 

 ( 852ور همه خواهی چو مردان هیـچ در یکدم شوی)  گر تـــو ای عطــار هیچ آیی همه گردی مُدام                       

 

کنند را شرط  الجمع تعبیر میکه در بیت نخست رسیدن به مقام جمع و تفرقه با هم که در عرفان از آن به جمع

دستیابی به توحید حقیقی دانسته؛ و در بیت دوم نیز همین معنی مکرّر شده است. در بیت سوم کاملاً آشکار است  
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ای  ی توصیهگوید و وقتی سخن جنبهی خویشتن سخن میگویی گشوده است؛ چراکه دربارهکه عطار زبان به شطح

تر است؛ لیکن زمانی که شاعر این اوصاف را به  آن نیز کمرنگ آمیز  ی شطحجنبه  -مانند دو بیت اول   –داشته باشد

ی ناب عارفانه  ی یک تجربهکنندهدهد، حاکی از یک جوشش درونی است و این جوشش بیانخویشتن نسبت می

ی گونه حدس زد که هنگام سرودن بیت چهارم تجربهاست. اما بیت چهارم و پنجم شکلی دیگر دارند. شاید بتوان این 

گوید: همه  ی سلوک اوست؛ چراکه وقتی میعرفانی عطار هنوز تکمیل نشده است و این شعر متعلق به دوران اولیه

چیز را دیدیم، اما هیچ ندیدیم بدین معنی است که او تفرقه را تجربه کرده، ولی هنوز به مقام جمع نرسیده است؛  

بایست به  دهد که در هرکدام از مقامات باشی میمیرا ندیده است. در بیت پنجم نیز نشان    "هیچ"زیراکه هنوز  

چنانکه در    – ها به منظور دستیابی به توحید حقیقی  سمت دیگری حرکت کنی و بر ضرورت دربرداشتن هردوی این 

ی شعر عطار باید  ورزد. لازم به یادآوری است که خوانندهتأکید می  – بیت نخست نیز به صراحت آن را بیان داشته

داش نظر  بر  در  خود  این  و  است  جمع  مقام  هیچ،  از  منظور  و  تفرقه  مقام  او  شعر  در  همه  از  منظور  که  باشد  ته 

 افزاید.    انگیزی بیانی از این دست میشگفت

 

 جمع و تفرقه در زبان غزالی -4-1-2-2

د؛ موضوع کنگونه که در بخش فنا و بقا گفته آمد، غزالی اصول سلوک را در روابط عاشق و معشوق بیان می همان

 جمع و تفرقه نیز به همین صورت در بیان وی تبلور یافته است.

»هرچه در تلوین عشق از عاشق بشود، در تمکین عشق بَدَل آن بیاید از معشوق، ولکن نه هرکسی  

بدین مقام رسد که این بس عالی مقامی است در عشق. و کمال تمکّن آن بود که از هستی او 

و فراق او را یکی بود و از علل و عوارض برخاسته بود. اینجا بود که او    چیزی نمانده بود ... وصال

رسد خلعت عشق بود«  از معشوق به عاشق میبَدَل    اهلیت خلعت عشق آید، این حقایق که بر

(170 .) 

ی تفرقه  برابر است با درک و پرداختن به کثرات جهان و این همان مرحله  "تلوین عشق"که  توضیح این

ی تعلّق به امور متعدّده پراکنده سازی« )سجادی،  ی آن »دل را به واسطهبه قول لاهیجی به واسطهاست که  

همان رسیدن به مقام جمع است. با آوردن این قرینه که »کمال    "تمکین عشق"(. و مقصود از  248:  1389

شود که  آید و روشن میی ابهام به در میتمکّن بود و از هستی وی چیزی نمانده باشد« این معنی از پرده

که وی از آن با اصطلاح    – بایست از توجه بیش از حدّ به کثراتغزالی نیز تأکید بر این دارد که سالک می

جاست که »وصال و فراق او را یکی بود«. و  الجمعی انتقال یابد؛ چراکه اینبه مقام جمع  - کند تلوین یاد می 

شود که چگونه وصل و فراق یکی است.  خواننده متوجّه میتنها با دانستن معنای جمع و تفرقه است که  
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تر و رساتر توضیح داده است. »پس هرکه خواهد که از  هم او این معنی را در بحرالحقیقه به زبانی ساده

 (.57تر آید« )تفرقه برهد او را به جمع تقرّب باید کرد، تا دل وی جمع گردد و در راه مهذّب

 

 ر و غزالیشطحیات مختص به عطا - 4-2

 عطار -4-2-1

ی زیست هرکدام از این  عطار شاعری شوریده حال و درویش مسلک است؛ با وجود قرائن موجود در نحوه

توان حدس  چنین موارد مشترکی از شطحیات آنان که در بالا مورد مقایسه قرار گرفت، میدو نویسنده و هم

بایست تأثیر قالب شعر را نیز مدّ نظر  تر است. البته میهتر و البته خلّاقانزد که زبان عطار شورانگیزتر، شطاح

در ابداع و خلّاقیت و نه در بسط منطقی کلام که در این مورد    –داشت؛ چراکه در شعر میدان عمل نویسنده

 فرد عطار به قرار زیر است:تر است. به هر صورت شطحیات منحصربهفراخ  - وضع کاملاً برعکس است

  26؛ این شطح  موجودِ معدوم)و مشتقّات آن مثل: هستِ نیست؛ بودِ نبود؛ وجودِ عدم(  -4-2-1-1

 ها از این قرار است: طار به کار رفته که برخی از آنبار در کنار هم در غزلیات ع

نیــک و بــد خلــق به یک سو                 

 نهاد           

 ( 73نیـست شد و هست شد و نیـست هست)

کم شدن در کم شدن دین من                 

 است          

 ( 93نیــستی در هستــی آیــین مــن است)

رندان                  پــر  است  خـرابــاتی 

 سرمست            

 ( 101ز سرمستی همه نـه نیست و نه هست )

شناسندگان                  روزگــار  به  شادی 

 مست         

 ( 102ی نیستان هست)ها فدای مرتبـــهجان

نبود                  خــود  ز  کــــه  بــــودی 

 گردد                   

 ـردد ـــی وصـــــل زود گشــــایـــستـــه

 (                                                                       177حــــالـــی عـــدمت وجــــود گردد)
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عدم                  تو  وجود  کــه  گــــه  هر 

 گشت          

دیــوانه                  او  عشق  کـــز  دلـــی 

 گردد                 

 ( 179خانـــه گردد)وجودش با عــــدم هــم

 

بار در غزلیات عطار به کار رفته که    17  شادی و غم)یا به عبارتی شادی کردن بر غم(؛  -4-2-1-2

 ها عبارتند از: برخی از آن

که                  کسی  دل    شـــــادی 

 دائـــم              

 ( 88با درد غـــم تـــو شــادمـان است)

هر که را خوش نیست با اندوه                   

 تو        

 (122جــان او از ذوق عشق آگاه نیست)

خویـش                     به  غمت  کـه  را  آن 

 خواند        

 ( 306شــــادی جهان غــم تــو دانــد)

به جــان بخرید                     غــم عشقت 

 عطار           

 ( 375نماید)که چـون شادی مناسب می

کیمیای شادی                    تو  چـــون غم 

 است         

 ( 547خورم)چون شکر زهرِ غمت زان می

 

پنهانی و پنهانی  تر آشکارگی در عین  آشکار و پنهان)عین و غیب( یا به تعبیر مناسب-4-2-1-3

 ها به قرار زیر است:بار در غزلیات عطار به کار گرفته شده که برخی از آن 16 در عین آشکاری؛
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پنهـــــانی              و  آشکــــــارایــی 

 نگـــر                    

 (12دوست با مــــا، ما فُتاده در طلب)

بدو گفتـــم نشـــانی ده از ایـــن             

 راه             

در                هویـــدا  پیـــــدایی  ز 

 هویــداست               

 نشـــان است مرا گفتـــا که این ره بی

 (89ز پنهـــانی نهان انــدر نهان است)

دل عطـــــار تـــا شد غــرق ایـن               

        راه          

 ( 90اش عیـن عیان است)همه پنــهانی

ام از ذات و از صفات تو  عجب بمانده           

 دایم     

 ( 826کز آفتاب هویداتری اگر چه نهانی)

 

بار در غزلیاتش از   13؛ عطار درد و درمان یا به عبارت دیگر هم درد و هم درمان بودن -4-2-1-4

 ها از این قرار است:آناین مضمون بهره گرفته که تعدای از 

 

را                          ضعیــف  عطـــار 

 دل ِریــش               

 (58جــز دردِ تـــو بِه دوا نبـــوده است)

درد                          در  سوختــه  دلِ  ای 

 بسـوز               

 ( 121چون که جز دردِ تو درمان تو نیست)

دلدارم                          که  دردی  آن  هر 

 فرستد           

چو درمـان است دردِ او دلم                        

 را          

 شفـــــــای جــــــان بیمـــارم فـرستد 

 ( 165سزد گـــــر دردِ بسیــــرم فرستد)
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بار درغزلیات عطار تکرار شده    10؛  گنگ و گویا؛ یا بنا به تعبیر مولانا گویای بی زبان  - 4-2-1-5

 است:

 

دوختـهبیننده            بس  تو  انوار  چشم  ی 

 است                   

 ( 84ی اسرارِ تو بس گنگ زبان است)گوینده

می             کزین  را  زنــده  نصیب  هر  بویی 

 آمد                    

 ( 264هر موی بر تن او گویای بی سخن شد)

من             زبــان  گــــر  بـــــودی  چه 

 نبودی                             

 ( 397کـه گنگــان راست نیکــو شرح اسرار)

چــون سوسنِ ده زبــــان در ایــن            

 سر                           

 (430سخن بـــاش)دار زبــــــان و بــیمی

ت           زلـــــف  ــــو دهــــم شـرح سر 

 من                                 

 ( 460آنگـــه که شـــوم به صـد زبــان لال)

نیز می را  نوع شطحیات  این  از  اطالهموارد دیگری  از  برای پرهیز  از  توان در غزل عطار دید که  ی کلام 

است که وی تا چه میزان به این ی این مسأله  کنندهشود. اما همین میزان نیز بیانآوردنشان صرف نظر می

ی این مطلب است که عطار اوقات زیادی را در  ها نیز آشکارکنندهمسایل عنایت داشته و تحلیل خود بیت

 حال جذبه بوده و هم بر این اساس زبان او جوش و خروش مختص به خودش را داراست.

 

 غزالی -4-2-2

مشیِ  درباره دلیل  به  وی  که  گفته شد  عطار  همی  و  انتقال  درویشی  در  شعر  زبان  کارگرفتن  به  چنین 

که قالب نثر را برای بیان مقاصد  اش، خواه ناخواه زبان شطح آمیزی داشته است؛ غزالی نیز با ایناندیشه

ها را در پیش گرفته است. لازم به تذکّر  هایی از این نوع شطح گفتنخویش در سوانح برگزیده، باز هم رگه

های پنهان آن موارد بیشتری را بتوان ردیابی  نح متنی دشوار است و ای بسا در زیر لایهاست که متن سوا
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کرد و این تنها در صورتی میسر خواهد بود که این متن با دقّت و تأمّل مورد واکاوی قرار گیرد و از آن  

 رمزگشایی شود. 

 

 یکی بودن وصل و هجران -4-2-2-1

ی عشق حاصل شود و امکان هجران برخیزد و این  لوصال در حوصله»عشق باید هردو را بخورد تا حقیقه ا

اتّصال گردد«   کس فهم نکند. چون وصل انفصال بود، انفصال عین وصال بود. پس انفصال از خود عین 

 (. 114و 113)

 

بنده    - 4-2-2-2 و  میان خدا  یا محبت  یحبّونه؛  و  جملهیحبّهم  از  را  آن  که  عرفا  ؛  شطحیات  ی 

راکه استنباط معنای عشق از این واژگان قرآنی وجهی از آن دسته تأویلاتی است که در میان  اند؛ چدانسته

 صوفیه رایج بوده است.

که محبوبیش بیش از محبّی بود؛ این اندک منقبتی نبود. یحبّهم چندان نزل    »خاصیت آدم آن بس است

 (. 119کند، هنوز باقی بود« )او که الی الابد نوش می فرستاد پیش از آمدن 

یاء   نقط  از  رود.  قِدم  قدِم  از  در    "یحبّهم "اصل عشق  افکندند لابل  زمین  در  یاء    "همُ"تخمی  افکندند؛ 

یا    "سبحانی "برآمد. چون غیرت عشق برآمد، تخم همرنگ ثمره بود و ثمره همرنگ تخم. اگر    "یحبّونه"

 (.160و 159رفت هم از این نمط بود« )  "انا الحقیّ "

 

 اضداد بودن عشق جمع   -4-2-2-3

قوّتی، بود و نابود، یافت و نایافت، نصیب و بی  »... پس انفصال از خود عین اتّصال گردد. اینجا قوّت و بی

 (.112نصیبی یکسان بود« )

»او مرغ خود است و آشیان خود، ذات خود و صفات خود، پر خود و بال خود، هوای خود و پرواز خود، صید  

ود و اقبال خود، طالب خود و مطلوب خود، اول خود است و آخر خود است،  ی خخود و شکار خود، قبله

سلطان خود است و رعیت خود، صمصام خود است و نیام خود، او هم باغ است و درخت، هم آشیان است  

ها کاری  ها و عینیتی این ضدیت(. که توضیح و توجیه همه121و  120و هم مرغ، هم شجره و هم ثمره«)

و به قول خود غزالی »هر صحرای دلی گنجای این فکرت ندارد. این دری است در صدف  بس دشوار است  

 (.112ذوق مکنون در دریای نیستی« )
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 یک فرق اساسی -4-3

اگر در ساخت صوری شطح در میان این دو عارف تأمّل نماییم متوجّه خواهیم شد که عطار شطح را که  

دهد؛ لیکن  گیرد و یا در تقابل با هم قرار میعطوف به هم می عموماً از دو عنصر متضاد تشکیل یافته است م

در کار غزالی ناظر چنین عملکردی نیستیم. دو عنصر متضاد شطح در اثر غزالی به آرامی در همه جای  

شوند و همین امر  کند؛ حال آنکه در کار عطار هر دو عنصر متضاد به ناگاه ظاهر میمتن بسط پیدا می 

شود. البته  تناقض به صورت چشمگیری متجلّی می  - این به اصطلاح  -کند و در نظر اومی خواننده را شوکّه  

های وزنی،  توان قائل به اقتضاهای فضای شعر و فضای نثر بود؛ چراکه در شعر به دلیل محدودیتباز هم می

گر، شعر  شود چه برسد به دو مفهوم متضاد. از سویی دیامکان بسط یک مفهوم نیز به دشواری میسر می

شود، و  مند میی عرفانی، بارورتر و رساتر، زبانای فردی است که هنگام تجلیّ تجربهتنهایی خود تجربهبه

 گردد. ی شهودی و ناخودآگاهی آن دوچندان می جنبه

 

 گیری نتیجه -5

 توان گرفت به قرار زیر است:با توجه به آنچه در این نوشتار گذشت نتایجی که می

 تر.تر و گستردهزبان امری پیچیده و گسترده است و زبان عرفان امری پیچیدهاولاً، 

پذیر  آید، با این حال زبانی رمزآمیز و تأویلعرفا ضمن اعتراف به اینکه تجربیات نابشان به بیان درنمیدوماً،  

 اند.هبه نام شطح را اختیار کرده و از آن به منظور انتقال تجربیات خویش استفاده کرد

تشکیل میسوماً،   را  فقط ساختار صوری شطح  تناقض  نیست.  تناقض  آن  شطح  از  رمزگشایی  با  و  دهد 

 ی مورد نظر در بطن تفکر صوفیانه کاملاً روشن و دارای معنای والاست.شود که اندیشهمشخص می

اند. و هرکدام به کار بردهعطار و غزالی دو مورد شطح: فنا و بقا و جمع و تفرقه را در اثر خویش  چهارماً،  

ی ذوقی کار در عطار بیشتر بوده و البته  اند. با این تفاوت که جنبهتقریباً معنی مشابهی را از آن اراده کرده

  - سازی را مورد استفاده قرار داده است )جمع و زلف پریشان در موضوع جمع و تفرقه دو نوع بیان و ترکیب

 همه و هیچ(. 
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بان عطار از نظر صوری و ساختار بیرونی عموماً بر مبنای قرار دادن دو سوی یک  شطحیات در زپنجماً،  

پارادوکس در یک مصراع و یا حتیّ معطوف کردنشان به هم و یا اضافه کردن یکی به دیگری است؛ حال  

 کند. آنکه در کار غزالی یک شطح در متن بسط پیدا می 

شود. البته  شطحیاتی مختص به خود دارند که در اثر دیگری دیده نمیهرکدام از این دو نویسنده  ششماً،  

 شود. ها یافت میتر باشد به احتمال زیاد در دیگر آثارشان مشابهتی مقایسه وسیعاگر محدوده

توان به این نتیجه رسید که زبان عطار  در نهایت اینکه با وجود بالا بودن بسامد شطح در غزلیات عطار میو  

اش تجربیات ناب خویش را بیش از غزالی به  وش بیشتری داشته و او با استفاده از ذوق شعریجوش و خر

تر از غزالی  توان حمل بر این کرد که تجربیات عطار نابکه کثرت شطح را مینمایش درآورده است؛ اما این

 طلبد.بوده است یا خیر؟ پرسشی است که پاسخگویی بدان مجالی دیگر می
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 منابع 

 ، تهران: نی.14، چفارسی  - فرهنگ معاصر عربی ( 1391وش، آذرتاش )آذرن

( حیدر  سید  الانوار(  1387آملی،  منبع  و  الاسرار  جامع  ترجمه  دلدار؛  چجلوه  یوسف 2،  سید  ترجمه   ،

 ابراهیمیان آملی، تهران: رسانش.

ترجمه و تحقیق: علی دحروج،  ، المجلد الاول،  کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم(  1996التهانوی، محمدعلی )

 بیروت: مکتبه لبنان ناشرون السلسله موسوعات المصطلاحات العربیه و الاسلامیه. 

 ، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران: سروش.4چ  عرفان و فلسفه( 1375استیس، والتر ترنس )

( النصر  ابی  الطوسی،  التصوف(  1960السرّاج  فی  عب اللمع  الدکتور  له  قدّم  و  حققه  طه  ،  و  محمود  دالحلیم 

 عبدالباقی سرور، دارالکتب الحدیث بمصر و مکتبه المثنی ببغداد.

 ، تهران: طهوری.7، چمبانی عرفان و تصوف(  1388انصاری، قاسم )
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Comparison of some examples of shath between Attar´s sonnets 

and Ahmad Ghazali´s book Sawaneh Al-Oshagh 

Masoud Eskandari1 , Zahra Pashna2 

Abstract 

Shath (or ecstatic utterance of sufists), as the special language of some mystics, has 

always been the focus of mysticism and Sufism scholars all over the world. There has 

been a lot of discussion about the characteristics of them, and they have dealt with it 

from different linguistic, psychological, philosophical, aesthetical, artistic, and other 

aspects. In the present study, Shath has been compared in the language of two famous 

Iranian mystics, namely Attar Neyshabouri and Ahmad Ghazali, and in the range of 

Attar`s sonnets and the book Sawaneh of Ahmad Ghazali. The research method in this 

paper is descriptive-analytical and the data have been collected and analyzed based 

on library studies. The result of the research is that both Attar and Ghazali have used 

two examples of shath in their work:”annihilation and subsistence”, and “unification 
and division”, and each of them has intended almost the same meaning from it. Attar`s 

language in terms of form and external structure is generally based on placing two 

sides of a paradox in one hemistich or even make a conjunction with them or adding 

one to the other to make a possessive compound; However, in Ghazali`s work, one 

shath expands in the text. 
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